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«بهنوش فروتن» از مجموعه نقاشى هاى تازه اش مى گويد
هراسى از تجربه كردن ندارم

 اول آذر، «كهكشـان من» مجموعه نقاشـى هاى تازه «بهنوش فروتن» روى 
ديوار گالرى شـكوه رفـت؛ آثارى كه با تمركز بر نقاشـى انتزاعى، آگاهانه 
ردى از فيگوراتيو را نيز در خود دارند. نام اين نقاش با حضور چشمگير در 
دومين حراج تهران و فروش اثرش، سه برابر قيمت پايه و نيز كسب عنوان 
پرفروش ترين هنرمند پنجمين فروش سال هنرهاى تجسمى (هفت نگاه) 
در جامعه تجسمى بيشتر شنيده شد.«كهكشان من» چهارمين نمايشگاه 
انفرادى وى به شـمار مى آيد. او پيش تر دو نمايشگاه در كانادا هم برپا كرده 
اسـت. فروتن متولد 1356 است. او از 11سالگى نزد استادان مختلفى چون 
زنده ياد عباس كاتوزيان، جوان، طبسى نژاد و وحيدالدين معينى دوره هاى 

آموزش نقاشى را گذرانده. 

 با مرور كارنامه هنرى شـما مى بينيم سـبك هاى مختلفى را تجربه  �
كرده ايد؟ دليل اين تنوع رويكرد چه بوده است؟ 

ــتم و از اين  ــال و نيز محتواى آثارم هس ــدام در حال تغيير فرم ــه، م  بل
رفت وبرگشت ها به سبك هاى مختلف هنرى لذت مى برم، از مجموعه«درها» 
ــيدن اين درها از مكان هاى  ــامل 30 اثر بود. براى به تصويركش گفتم كه ش
مختلف عكس مى گرفتم يا از عكس هايى كه دوستانم گرفته بودند استفاده 
مى كردم. «در» از نظر من حرمت دارد زيرا پشت هر درى يك اتفاق در حال 
رخ دادن است و باز يا بسته بودن اين در بسيار اهميت دارد. مجموعه «پرتره ها» 
را بعد از «درها» شروع كردم كه شامل پرتره هايى با مدل هاى مختلف بود كه 
ــتر اين پرتره ها زن بودند به غير از سه اثر كه مرد هايى با كلاه به تصوير  بيش
كشيدم كه در حال سيگاركشيدن بودند. بعد از آن روى «مجموعه كاهگل» 
ــت و موضوع آنها خانه هاى  ــدم، اين آثار اكثرا ابعادى بزرگ داش متمركز ش
ــيدم، از نظرم كار  قديمى اى بود كه روى بوم هاى كاهگلى به تصوير مى كش
ــيار راحت تر از نقاشى روى بوم سفيد است. در اين بين  روى بوم كاهگل بس
ــى هاى قديمى» داشتم، اين آثار رنگ هاى قديمى ايرانى  مجموعه اى از «كاش
ــان من» رسيدم، حدود  ــت... تا اينكه به مجموعه«كهكش و تمى عرفانى داش
ــكوه به  ــت كه روى اين مجموعه كه اين روزها در گالرى ش ــال ونيم اس دوس
نمايش گذاشته ام متمركز هستم البته در اين بين مجموعه«درخت ها» هم كه 
شامل پنج اثر است را كار كردم زيرا با انجام مداوم يك كار كه احتياج به تمركز 

زيادى دارد خسته مى شوم و دوست دارم در اين بين كار ديگرى انجام دهم و 
بعد با فكر باز و آزاد كارم را از سر بگيرم. «كهكشان من» شامل 24 اثر با ابعاد 
بزرگ است كه در اين نمايشگاه در معرض تماشا قرار داده ام... از آثار ديگرى 
كه در طول اين سال ها كار كرده ام تك اثر «دختر افغان» است كه نمايى از يك 
دختر افغان با چادرى پاره را نشان مى دهد كه با دست حنايى و گبره بسته اش 
ــيده  ــت، اين اثر در مجله ضميمه هنر فردا به چاپ رس چادرش را گرفته اس
ــت، مضاف بر همه اينها وعده اى با خود دارم؛ اينكه هرسال ابتداى پاييز،  اس
يك كار كاملا رئال از طبيعت پاييز نقاشى كنم كه اثر پاييز امسالم آبستره و 
كاملا متفاوت با كارهاى گذشته ام است... خلاصه به همه جور سبكى سركى 

مى كشم و از تجربه كردن هراسى ندارم. 
 جرقه اوليه مجموعه «كهكشان من» چگونه در ذهنتان نقش بست؟  �

 ايده اوليه اين تم ساليان سال با من بود، خلق كهكشانى كه در آن نور، 
محور عالم است و انسان در تكاپوى نايل آمدن به اين مركز ثقل هستى است، 
در اين آمدورفت ها در سبك هاى هنرى گويا تلنگرى به من زده شده باشد، 
ــانه آن را يافتم، كنشى انتزاعى كه در برخى لحظه ها تعامل هايى  قالب نقاش
ــى فيگوراتيو هم دارد و براى آغاز اين مجموعه يكراست رفتم سراغ  با نقاش
ــعى كردم تونل تمثيلى كه از آن مى توان به سمت خدا  ــخت ترين اثر؛ س س
رفت را نشان دهم؛ سوژه اى كه تصور مى كنم براى همه يك روياى هميشگى 
ــتم را اتود اوليه زدم بعد يك تابلو با  ــيرين باشد. چيزى كه در ذهن داش ش
ــدم كه اين ايده ذهنى  ــاد 50×50 با اين موضوع كار كردم. علاقه مند ش ابع
را پس از تحقيق با ابعاد بزرگ ترى به تصوير بكشم كه اين اثر درواقع اولين 
ــان من» شد. در مورد اين موضوع تحقيق كردم و راجع  اثر مجموعه «كهكش
به آن با دوستانى كه در عرفان و مذهب صاحب راى هستند صحبت كردم، 
چندين كتاب و مقاله پژوهشى خواندم اما چنانكه رسم هنرمندان است، بر 
اساس ذهنيات و ديده هايم كار را شروع كردم كه ماحصل اين دوسال ونيم را 

مى توانيد روى ديوار گالرى «شكوه» تماشا فرماييد. 
 آثارتان را در اين مجموعه مى توان به لحاظ فرم به دو بخش تقسـيم  �

كرد؛ كارهايى كه انتزاع محض هستند و بعضى ديگر كه فيگورها در انتزاع 
درهم تنيده اند... 

ــته بندى كرد زيرا فيگورها به صورت  ــر من نمى توان اين آثار را دس  از نظ
ــتند و  ناخودآگاه در اثر پديد آمده اند. به اعتقاد من همه اين آثار انتزاعى هس
نمى توان آنها را فيگوراتيو دانست. براى مثال هنگام كار روى يك اثر احساس 
ــكل مردى درويش تشكيل شد، اين اثر  كردم در بالاى تابلو يك فيگور به ش
درواقع، نمايى از افرادى در پايين تابلو در حال نيايش را نشان مى داد كه دست 
بر آسمان دراز كرده و در عروجى عرفانى، طى طريق كرده  و به آستان معبود 
نزديك شده اند. بگذريم، جنس چنين سوژه اى به تعبير من بايد انتزاعى باشد اما 
گاهى بنا بر اقتضاى حال وهواى اثر ناگهان پرسوناژهايى در آن ظهور مى يابند. 

 محور همه اين آثار نور اسـت. به نوعى همـه فيگورها در اين آثار به  �
سمت نور در حركتند. اين تمركز روى نور به چه معناست؟ 

ــمت خداست كه در بيشتر آثار نيز  ــتعاره اى از هدايت به س  اين نور اس
ديده مى شود. زمينه بيشتر كارها تيره است اما اين نور روشنگر گاه به صورت 
متمركز و درخشان و گاه در حد يك شعاع محيط تيره و تار را مسحور خود 
ــفابخش در كنار فيگورها گلايه اى  است از روزگار  مى كند. حضور اين نور ش
امروز كه گويا انسان ها از اين واقعيت عيان غافلند؛ به نظر من دنياى ما انسان ها 
دنياى قشنگى نيست البته مى توان آن را خوب ساخت اما افراد بسيار بدى 
هم هستند كه آن را زشت مى كنند و فكر مى كنم اگر همين جور پيش برود 
آينده چندان درخشانى در انتظارمان نيست؛ من در آثار كهكشان به دنبال خدا 
مى گردم و آن را به عنوان يك دوست بسيار نزديك، يك نور لطيف مهربان كه 
هرچه تاريكى و بدى است را از ميان برمى دارد در مقام يك دلگرمى بزرگ و 
يك پشتيبان قرص به خودم و مخاطبانم يادآورى مى كنم؛ در بعضى كارها هم 
مى بينيد كه فيگورها به سمت نور مى روند در يك اثر زنى را به تصوير كشيده ام 

كه در حال سماع است و نورى در انتهاى كار به چشم مى خورد. 
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خط و نقطه

بريدن گوش شاهگوش

ــت كه از تبليغات سريال  مدتى اس
«شاهگوش» ساخته داوود ميرباقرى در 
ــهر مى گذرد. اين تبليغات در  سطح ش
ــاه بازخوردهاى  ــن مدت كوت طى همي
ــانه ها موجب  ــن رس ــى را در بي متفاوت
ــت. بازخوردهايى كه بيشتر  ــده اس ش
ــبيه برخورد براى بريدن گوش هاى  ش
شاهگوش هستند. آنچه محوريت اصلى 
اين بازخوردهاست پيرامون يكى از اين 
ــت كه با ارجاع به ديوارنگاره  طرح هاس
ــى  داوينچ ــاردو  اثرلئون ــر»  آخ ــام  «ش
ــريال را  ــى اين س ــخصيت هاى اصل ش
يك به يك پشت يك ميز شام قرار داده اند. 
ــبى را  اين ارجاع تبليغاتى، فضاى مناس
ــاره ايجاد  ــراى نقدى مختصر در اين ب ب
ــه آن را از دوجهت مى توان  ــد ك مى كن
ــترش داد: اول اينكه آيا استفاده از  گس
ــام آخر براى تبليغات يك  ديوارنگاره ش
سريال حركتى توهين آميز است؟ و دوم، 
آيا اين ايده (خارج از توهين آميزبودن يا 
نبودنش) ايده اى موثر در جذب مخاطب 
ــوال اول  ــت يا نه؟ در جواب س بوده اس
ــرد كه در دنياى تبليغات،  بايد اذعان ك
ــا و روش هاى گوناگونى وجود  تكنيك ه
دارد كه تيم خلاقه وظيفه دارد با انتخاب 
ــتاى  بهترين و كارآمد ترين آنها (در راس
ايده اصلى) به جذب حداكثرى مخاطب 
ــا يكى از اين تكنيك هاى  بپردازد. اتفاق
رايج استفاده از «شناخته شده ها» است. در 
اين تكنيك تيم خلاقيت سعى مى كنند 
با تكيه بر يك يا چند عنصر شناخته شده 
مخاطب را به سمت وسويى تازه بكشاند 
ــى خود را در ذهن  و نهايتا پيام تبليغات
ــال با همين  ــد. به طور مث ــك كن او ح
نقاشى شام آخر بى   نهايت اثر تبليغاتى 
شكل گرفته است كه اتفاقا تعداد زيادى 
ــا تم جدى تابلو براى  از آنها در تقابل ب
ــده اند. البته  مصارفى طنزآميز خلق ش
ذكر اين نكته هم خالى از لطف نيست 
ــارزى از اين آثار متعلق  كه نمونه هاى ب
به فرهنگ هايى با محوريت دين مسيح 
ــى تاثيرات جانبى  ــتند و در بررس هس
اينگونه آثار به ندرت مى توان ردپايى از 
برداشت هاى توهين آميز يافت. اگرچه به 
عقيده حقير به عنوان يك طراح گرافيك 
هيچ گونه توهينى در تبليغات شاهگوش 
ــم نمى خورد اما پس از بررسى  به چش
ــيت  دقيق اين آثار حتى متوجه حساس
ــراح در تركيب بندى اثر نيز براى رفع  ط
ــوءتفاهم هايى اينچنينى شدم. اما در  س
ــوال دوم و اينكه آيا تبليغات  ــواب س ج
سريال شاهگوش كه در رسانه هايى مانند 
بيلبورد و پوستر ارايه شدند در ارجاع به 
تابلو شام آخر حركت موثرى داشته اند يا 
نه بايد اذعان كرد كه با توجه به حجمه 
گسترده تبليغات در دنياى امروز يك اثر 
ــه پارامتر  تبليغاتى موفق و موثر بايد س

اصلى را در دل خود جاى دهد. 
1- جذابيت: آگهى بايد در وهله اول بتواند 
در بين دنياى گسترده تبليغات و جامعه با 
اين ويژگى، مخاطب را به خود جذب كند. 
ــق در يك آگهى  2- تعليـق: نقش تعلي
نقش بسيار اثرگذارى است چراكه مخاطب 
ــته و در اين  ــق واداش ــل و تعم ــه تام را ب
ــود تا آگهى با تمامى  مرحله موجب مى ش
ويژگى هايش در ذهن مخاطب نقش ببندد. 
3- انتقال صحيح پيام: آخرين قطعه پازل 
ــك آگهى تبليغاتى، انتقال  موفقيت در ي
ــع انتقال پيام  ــت. در واق صحيح پيام اس
ــك آگهى تبليغاتى  بزرگ ترين وظيفه ي

است. 
ــت و با  ــداد آگهى هايى ازاين دس تع
ــور ما خيلى  ــن ويژگى هايى در كش چني
زياد نيست و اساسا سفارش دهندگان به 
ــات خلاقه احاطه  ــگاه تبليغ ارزش و جاي
ــه در تبليغات  ــد اما آنچ ــى ندارن چندان
سريال شاهگوش اتفاق افتاده است قطعا 
ــت.  ــه اول و دوم موفق بوده اس در مرحل
ــود داراى اجرايى جذاب  اين اثر به نوبه خ
است و همين بحث ها و مجادلات پيرامون 
تبليغات اين سريال به اين معنى است كه 
ــانه هاى تبليغاتى به خوبى ديده  اين رس
ــده اند. در مرحله دوم، انتخاب فضاى  ش
دراماتيك شام آخر داوينچى براى تبليغ 
يك سريال طنز و مقايسه اين دو فضا (در 
محيط تبليغاتى كشورمان) به خودى خود 
ــار تعليق مى كند.  ــن مخاطب را دچ ذه
ــح پيام)  ــوم (انتقال صحي ــا مرحله س ام
ــت كه قضاوت درباره آن را به  روندى اس
شما (به عنوان مخاطب هاى اين مجموعه 

تبليغاتى) مى سپارم. 
* طراح گرافيك

سال يازدهم    شماره 1891تجسمى8 چهارشنبه    6 آذر 1392

«اسيدآمينه ها» ديگر مترادف نام «وحيد چمانى» 
شـده اند. حدود هفت سـال اسـت كه خانواده 
هنرهاى تجسـمى ايران اين دو نـام را همواره 
كنـار هم مى شـنوند؛ گويا آنها همـراه و همزاد 
هم شـده اند و بسـته به حـال و هـواى نقاش، 
اتمسـفر نقاشـى هاى اسـيدآمينه دستخوش 
تغييراتى هرچند اندك و هرچند موجز مى شود. 
مهم امـا افتخارات پياپى اى اسـت كـه «وحيد 
چمانى» با اسـيدآمينه هايش كسـب كـرده؛ از 
برگزيده شدن در هفتمين بى ينال نقاشى ايران 
و دوسـالانه نقاشـى دامون فر گرفته تـا ركورد 
28 هزاردلارى در سـيزدهمين كريستيز دوبى 
و ركوردهـاى 16 ميليونـى و 22 ميليونى در دو 
دوره «حراج تهران». اين همه، غير از رشد كيفى 
«اسيدآمينه ها»ست كه اين آثار را با وجود تلخى 
هويدايشان و نوستالژى اى كه از هويت باختگى 
و غربت خبر مى دهند، مـورد توجه گالرى هاى 
معتبـر و مجموعـه داران هنـرى كرده اسـت. 
«چمانى» فارغ التحصيل رشته نقاشى از دانشگاه 
سوره و عضو انجمن نقاشان و بنياد ملى نخبگان 

ايران است. با او كه به تازگى از نمايش آثارش در گالرى Canvas نيويورك باز آمده، 
به بهانه ششمين نمايشگاه انفرادى اش در گالرى نار گفت وگو كرده ايم. 

  چه شد گذرتان به نقاشى افتاد؟  �
ــتان، به نقاشى و طراحى علاقه مند بودم و بعد از انتخاب  پيش از ورود به هنرس
رشته نقاشى در هنرستان هنرهاى زيبا زيرنظر استادانى چون آقايان «آرياسپ دادبه» 
و «جلال متولى» به طور جدى نقاشى را دنبال كردم. البته در طول دوران هنرستان 
و پس از آن در رشته هاى گوناگونى مثل مجسمه سازى، كاريكاتور، چاپ، گرافيك، 
تصويرسازى، شعر و ادبيات، انيميشن، فيلمسازى و موسيقى تجربه هايى كسب كردم 

اما در نهايت نقاشى رشته اى بود كه به طور متمركز ادامه دادم. 
  گويا در 21سالگى؟  �

ــگاه انفرادى ام را در گالرى هنر  ــت است. 21ساله بودم كه اولين نمايش بله درس
ــه در آن دوره فضايى تجربى و متنوع را دنبال مى كردم اما ردپايى  ــا كردم؛ گرچ برپ
ــابه با كارهاى امروزم داشت. مثل دفرمه كردن  از گرايش هاى ذهنى و تصويرى مش

چهره ها و فيگورها يا استفاده از رنگ هايى با تم خاكسترى. 
  شـما در بى ينال هفتم برگزيده شـديد. با چه اثرى در اين رويداد شـركت  �

كرديد؟ 
در بى ينال هفتم نقاشى ايران در سال 1386 با دو تابلو شركت كردم. اين زمان 
ــت موقع شروع شكل گيرى آثارم با عنوان «اسيدآمينه ها» بود. در واقع بى ينال  درس
ــدان و فضايى براى  ــار ديگر هنرمن ــى هايم در كن ــم اولين حضور جدى نقاش هفت
ــك زدن خودم بود كه البته در پايان برگزيده اين بى ينال هم بودم. از آن پس با  مح
هنرمندان مطرحى چون خانم «ايران درودى» و «فرح اصولى» كه جزو داورها بودند 
ــتند، ارتباط بيشترى پيدا كردم و گستره ارتباطم با ديگر  ــت داش و كارهايم را دوس

هنرمندان و رويدادهاى هنرى در داخل و خارج فراهم شد. 
  موفقيت در بى ينال و دوسالانه نقاشى دامون فر ويژه جوانان زير 25سال چه  �

تاثيرى در زندگى حرفه اى شما داشت؟ 
ــد. بين  ــنواره و بينال هاى خارجى ش خب اين مقدمه اى براى حضورم در جش
ــركت  ــنواره داخلى و جهانى ش ــال هاى 85 تا 87 در بيش از 10 بى ينال و جش س
ــال نظر گالرى ها راجع به آثارم  كردم كه در همه آنها برگزيده بودم و طى اين دوس
تغيير كرد. گالرى هايى كه حاضر نبودند كارهاى به نظرشان «تلخ» من را براى نمايش 
ــتقبال مى كردند. در اين دوره  ــان بپذيرند كم كم از نمايش آثارم اس در گالرى هايش
هنرمندان سرشناس در مقام داوران بى ينال ها  و جشنواره ها مهر تاييد بر آثارم زدند 
و اين ذهنيت گالرى دارها را به شدت تغيير داد. مثلا در جشنواره هنرهاى تجسمى 
دامون فر ويژه جوانان زير 25سال، آيدين آغداشلو، فرح اصولى، حسين خسروجردى، 
ــينى و محمد احصايى از داوران جشنواره بودند كه به حتم برگزيدگان  مهدى حس

اعتبارى در ميان گالرى دارها از تاييد اين نا م ها كسب مى كردند. 
  مدت هاسـت تم اصلى بوم هايتان تغيير و گسستى نداشته. آيا هميشه به  �

همين منوال بوده است؟ 
نه، پيش از آنكه به شكل حرفه اى و تمام وقت نقاشى كنم و نقاشى هايم را نمايش 
دهم، بسيار تجربه گرا بودم و كارهايى با متريال و مدياهاى متنوعى انجام مى دادم تا 
در اين كنكاش ها به نتيجه دلخواهم برسم اما در حال حاضر اعتقاد به تجربه گرايى 
ندارم و بيشتر سعى مى كنم، تكنيك و معناى آثارم را عميق تر كنم و بيش از آنكه در 
پى سطوح متنوع باشم، در عمق آثارم پيش روم؛ در اين صورت ممكن است به نظر 
بعضى از دوستان هنرمند، كارهايم تكرارى و فارغ از تنوع باشد كه البته اگر مجموعه 
ــت. اما به هر ترتيب آثارم  ــى هايم با دقت ديده شود به حتم نظر اشتباهى اس نقاش
شامل دوران متفاوتى نيست و گسستى بين مجموعه آثارم احساس نمى شود. توالى 
خاطرات، دغدغه ها و روزمرگى ها، همه آن چيزهايى است كه فكرم را به خود مشغول 
مى كند. تغيير ناگهانى در سبك اثر ناشى از تغييرات و دگرگونى هاى پيرامون هنرمند 
است و هر هنرمندى حالات روانى و احوالات ويژه اى دارد كه بر آن اساس اثر هنرى 

خلق مى كند در اين صورت آثارش چيزى جز احوالات خودش نيست. 

  «اسيدآمينه ها» از كجا آمدند؟  �
راستش اسيدآمينه ها اولين بار در شعرها و نوشته هايم پيدا شد و كم كم عنوانى شد 
براى تمامى آثارم، اعم از: شعر، نقاشى، حجم و... و هرآنچه من خلق مى كنم، همگى به 
اين عنوان خوانده مى شدند: «اسيدآمينه». سال ها بود مفاهيمى چون اصالت، هويت، 
سنت و مدرنيته و تضاد بين اينها دغدغه ذهنى ام بود و بر آن اساس تحقيق مى كردم 
و گاهى مى نوشتم، اصالتى كاملا علمى و تثبيت شده براى همه موجودات زنده يافتم 
ــكل مى گيرند و به تدريج تبديل به موجوداتى با  كه موجودات در ابتدا همه از آن ش
تنوع زيستى و با اشكال گوناگون مى شوند، كه اين اصالت علمى همان «اسيدآمينه ها» 
بود. پس از آن من هم هرچه خلق كردم چون اسيدآمينه اى مى پنداشتم كه تدريجا 

بر صفحه بوم شكل مى گيرد و تبديل به اثرى مى شود. 
  مدت هاسـت با مجموعه اسيدآمينه ها ادامه مى دهيد. نكند قرار است فقط  �

همين تم را براى هميشه ادامه دهيد؟! 
درواقع اسيدآمينه ها يك مجموعه نيست، بلكه عنوانى است براى تمام آثارم و تا 
امروز قصدى براى تغيير اين عنوان ندارم و همان طور كه مى دانيد مجموعه متنوعى از 
آثارم شامل چهره ها، فيگورها، حيوانات و حتى شهرها را با همين عنوان ارايه كرده ام. 
اما در مورد تم آثار بايد بگويم تا وقتى تغيير و تحولى اساسى در زندگى شخصى و 
اجتماعى ام يا نگرشم نسبت به نقاشى رخ ندهد به حتم دغدغه هايم تغيير نخواهد كرد 

يا همين تم را ادامه خواهم داد. 

  دربـاره روند تحولات در اسـيدآمينه ها بگوييد؟ ظاهرا تغيير و تحولات در  �
حوزه آمينه ها به كندى صورت مى گيرد؟ 

گاهى تغيير و تحول در آثارم آنقدر در جزييات ظريف است كه جز خودم كسى 
كشف نمى كند. معمولا اين تغييرات در طول زمانى كه روبه روى بوم سفيد سكوت 
ــى  ــكل مى گيرد و جزء ناچيزى از آن در نقاش ــوم، ش مى كنم و به بوم خيره مى ش
ــود از لايه هاى حرف ها و تصاويرى كه در  نقش مى بندد. بارها نقاشى هايم پر مى ش
ــوند و در  ــكل گيرى گاهى حذف و گاهى با تصوير ديگرى جايگزين مى ش طول ش
كل داستانى مى شود كه من در آن زيسته ام اما مخاطب فقط پرده آخر را مى بيند. 
لايه لايه هاى نقاشى هايم كه احوال هرروز من را در خود دارند، با من رشد مى كنند 
ــش مى روند و حالم را بهتر مى كنند و اين روند براى من از توليد اثر به دفعات  و پي

شيرين تر است. 
  به نظر مى رسد پرسوناژها در كارهاى حاضر در گالرى نار در همان وضعيت  �

كارهاى قبلى «اسـيدآمينه» باقى مانده اند و هنوز در جايگاه و وضعيت واقعى و 
مطلوب نيستند. آنها را هنوز در همان خلأ زمانى و مكانى كارهاى قبلى مى بينيد؟ 
ــى در جريان زندگى اجتماعى ما پيش نيامده  حق با شماست. تغيير محسوس
كه اين تغيير نمودى در آثارم داشته باشد. گرچه گاهى بسيار مايوس و گاهى كمى 
اميدوار مى شويم اما همچنان سايه اى از يأس و نااميدى، اضطراب و ناامنى، كرختى 
و بى حوصلگى و نگرانى از آينده بر زندگى اجتماعى ما گسترده است و دقيقا همين 
ــكل داده و اين خلأ زمانى و مكانى معماى بى پاسخى است  ــايه تم آثار من را ش س
كه همچنان سوژه هاى نقاشى هاى من كه همان آدم هاى اطرافمان و حتى خودمان 

هستند، درونش سرگردانند. 
  در ايـن كارهـا پس زمينه هاى اغلـب تيره و تاريك جايش را به نور و سـايه هاى  �

هارمونيك و بعضى وقت ها پيوند با عناصر ديگر داده. گاهى نيز رنگين تر به نظر مى آيند. 

ــتش نمى توانم به قطع بگويم دليل  راس
خاصى براى تغيير اين رنگ ها وجود دارد، به 
ــده،  دليل اينكه همه اين آثار بداهه تصوير ش
ــى از كورسوهاى اميدى  ــايد ناش بنابراين ش
باشد كه گاهى به سراغم مى آيد و بوم هايم را 

روشن تر مى كند. 
� روند متلاشـى شدن پرسـوناژها در 
بعضى از كارهاى اين دوره كندتر شـده يا 
آنها به سمت نوعى تكامل در ساختار پيش 
مى روند. حتى پرسـوناژها تا حدى تعيين 
هويت شـده اند و لااقل مشـخص مى شود 
كه انسـان يا موجود ديگرى هسـتند در 
حالى كه در بيشتر كارهاى قبلى ماهيتشان 

چندگانه و درهم آميخته بود. 
ــرايط و موقعيت ويژه اى كه  ــه ش هميش
ــتقيم بر  ــم، تاثير مس ــى مى كن در آن نقاش
ــته و احوالات  ــكل گيرى اين سوژه ها داش ش
درونى و دغدغه هاى روزمره ام بر دفرمه شدن 
ــوناژها تاثيرگذار بوده  يا متلاشى شدن پرس
ــعى مى كنم با تكرار اين فرم ها به  و اساسا س
ــانه و مفاهيم ناب ترى  ساختار زيبايى شناس

دست يابم. 
�  وجه فانتـزى در بعضـى از كارهاى اخير به 
سـمت نوعى فضاى سـوررئال مى رود. اساسـا 
نسبت فانتزى و فراواقع گرايى را چطور مى بينيد؟ 
ــالى كه دنياى منحصربه فردى براى اسيدآمينه ها ساخته ام  در طول اين هفت س
كم كم در ذهنم در تمام ابعاد زندگى فردى و گروهى، حتى سرزمين اسيدآمينه ها 
را تصور كرده ام و آرام آرام فضايى به خصوص برايشان خلق كرده ام، شايد اين گرايش 
سوررئال ناشى از قرارگيرى توامان ذهن ناخودآگاه و آگاه براى خلق دنيايى ويژه براى 

«اسيدآمينه ها»ست. 
  اين تغيير و تحولات «اسيدآمينه» ها را به چه سمت وسويى مى برد؟  �

ــوناژها فرو مى رفتم و تصويرهاى بسته و  ــتر در عمق پرس پيش از اين بيش
ــوژه ها فاصله گرفتم  ــتم اما رفته رفته از س روانكاوانه اى از چهره و فيگورها داش
ــد و اكنون سعى مى كنم آرام آرام اين دنيا را  ــان نيز خلق ش و محيط پيرامونش

گسترده تر كنم. 
�  Canvas يكى از مهم ترين اتفاقات براى شما نمايشگاه انفرادى تان در گالرى  

بود، زمينه اين حضور چگونه فراهم شد؟ 
ــى از بزرگ ترين رويدادهاى  ــگاه انفرادى ام در آمريكا همزمان و در يك نمايش
ــوت  ــه دع ــو» (The Armory show) و ب ــورى ش ــورك «آرم ــرى نيوي هن
ــد. اين دعوت پس از  «Art middle east fair» و گالرى «Canvas» برگزار ش
ــگاه گروهى با عنوان «هزارويك رنگ» كه به يارى «گالرى  نمايش آثارم در نمايش
نار» در نيويورك برپا شده بود انجام شد. در اين نمايشگاه مجموعه اى از پرتره ها و 
فيگورها به نمايش درآمد كه خوشبختانه با استقبال روبه رو شد و فرصتى بود تا 
نقاشى هايم را در كنار مطرح ترين آثار هنرمندان جهان كه توسط مجموعه داران و 

گالرى داران سراسر دنيا جمع شده بود نمايش دهم. 
  نظر مخاطبان آنجا درباره آثار شما چه بود؟  �

فكر مى كنم هنرمندان و مجموعه داران از كشورهاى مختلف با آثارم ارتباط برقرار 
كرده بودند و چيزى كه برايشان جالب بود، اين بود كه در عين حال كه آثارى مدرن 
را تماشا مى كردند، روح شرقى و ايرانى نيز در آنها احساس مى شد و اغلب نظرشان 

اين بود كه نقاشى هاى متفاوتى از فرهنگ شرقى و ايرانى ديده اند. 
  در كريستيز دوبى يك دوره شركت داشتيد؟  �

بله در يك دوره با نقاشى به ابعاد 150×100سانتيمتر در حراج كريستيز بودم كه 
كارم حدود چهار برابر قيمت پايه چكش خورد. 

  و رهاورد اين حضور؟  �
نمى توانم نتايج حضور بين المللى را در پيشرفت كارى ام ناديده بگيرم. حضور در 
مجامع بين المللى انگيزه براى پيشرفت و رقابت را برايم بيشتر مى كند و تازه در اين 
شرايط مى فهميم كه رقابت اصلى بين  ميليون ها هنرمندى است كه در سراسر جهان 
ــند تا در تاريخ هنر جهان ماندگار باشند. البته هميشه اينطور  سرسختانه مى كوش
نيست، گاهى اين حضور باعث مى شود هنرمند چشم بر دغدغه هاى اصلى و رسالت 
هنرى كه نسبت به اجتماع خود دارد، ببندد و مبهوت سرعت پيشرفت در جهان باشد 
كه اين موضوع هنرمند را از پرداختن به آنچه ذاتا هنر براى آن است، دور مى كند و 

در مواردى هنرمند را سفارشى مى كند. 
  روند نقاشى معاصر ايران را از منظر كيفى و جنبه هنرى چگونه مى بينيد؟  �

ــمى بسيار بالاست كه اين امر در  هيجان و پويايى در خلق آثار متنوع تجس
فضاى سالم رقابتى بسيار مثبت و باعث پيشرفت تكنيكى و عمق آثار مى شود، 
اما متاسفانه بعضى از بدسليقگى ها از سمت گالرى دار و مجموعه دار كه حامى اين 
آثار هستند در مواردى جريان پوياى هنر را به بيراهه برده و هنرمندان جوان تر 
را دچار فهم غلط از اثر هنرى مى كند تا جايى كه آگاهانه و ناآگاهانه آثارى خلق 
ــد هنر معاصر ايران ندارد و در  مى كنند كه به نظر من هيچ تاثير مثبتى در رش
نهايت آثارى بى كيفيت و بى هويت خلق مى شوند. گويى راه هنرمندشدن در ايران 
نه فقط تلاش و استمرار در طراحى، تكنيك، شناخت، مطالعه و تعمق، بلكه يافتن 

راه هاى آسان و ميانبر براى رسيدن به اين شأن است. 
  به نظر شما ماركت هنرى ايران در خاورميانه با چه آسيب هايى روبه روست؟  �

بزرگ ترين آسيب، افت كيفيت آثار است كه در درازمدت رقابت را براى ما با ديگر 
كشورها به مراتب سخت خواهد كرد. 

گفت وگو با «وحيد چمانى» به مناسبت نمايش نقاشى هايش در گالرى «نار»

رازهاى «اسيدآمينه ها» 

 آزاده جعفريان

آرزو جعفريان
 احمد غلامى

   مهرآبادى

ــه لته اى فرانسيس بيكن با عنوان «سه  ــته در حراج كريستيز، تابلو س هفته گذش
ــط  ــين فرويد» مربوط به 1969 با قيمتى معادل 142ميليون دلار توس خوانش از لوس
يك خريدار كه نام آن محرمانه ماند، خريدارى شد. پس از آن، منابع خبرى متفاوتى به 
گمانه زنى پرداختند. طى چندروز گذشته، بسيارى از منابع خبرى از جمله ديلى تلگراف 
و نيويورك پست، ادعا كردند كه اين خريدار به احتمال بسيار قوى شيخ المياسه، دختر 
امير سابق قطر است؛ كسى كه از او به عنوان قدرتمندترين زن در دنياى هنر نام برده 
ــوولان گالرى آكواولا كه اين تابلو را عرضه كرده بود،  ــود.  الينور آكواولا، از مس مى ش
19نوامبر رسما اعلام كرد «از طريق گوش دادن به نوار ضبط شده تماس تلفنى متوجه 
شديم كه شيخ المياسه نمى تواند خريدار تابلو فرانسيس بيكن باشد.» شيخ المياسه، رييس 
موزه هاى قطر، عضوى از خانواده سلطنتى قطر و خواهر امير كنونى قطر است. خانواده او 
به جمع آورى آثار ارزشمند هنرى معروف هستند. از معروف ترين خريدهاى اين خانواده 

ــزان در سال 2011 اشاره كرد كه  مى توان به خريد «ورق بازى كنان» اثر معروف پل س
حدود 250ميليون دلار براى آنها آب خورد. درواقع طى سال هاى گذشته، گزارش هاى 
فراوانى به اين پرداخته كه كشور كوچك اميرنشين قطر به يكى از بزرگ ترين خريداران 
هنر معاصر در دنيا بدل شده است؛ به طورى كه اعلام شده سالانه حدود يك ميليارددلار 
توسط اين كشور به اين منظور اختصاص مى يابد. لازم به ذكر است كه شيخ المياسه 
به تازگى به عنوان خريدار آثارى از «مارك روتكو»، «فرانسيس بيكن» و «ديمن هرست» در 
حراج ساتبيز به قيمتى معادل 160ميليون دلار معرفى شد. خانواده او، در سال گذشته 
ركورد خريد 158ميليون دلارى «شاهكار» سزان را ثبت كردند. اين در حالى است كه 
ــته، «آرت ريويو»  ــراى خريد 11اثر از روتكو نيز 310ميليون دلار پرداختند. ماه گذش ب
شيخ المياسه را به عنوان قدرتمندترين چهره دنياى هنر معرفى كرد و در سال 2011 

نيز، او در صدر فهرست قدرتمندترين چهره هاى «هنر و حراج» قرار گرفت. 

خريدار تابلو 142ميليون دلارى «فرانسيس بيكن» كيست؟ 

شايد دختر امير سابق قطر
نيما توسلى

حضور در مجامع بين المللى انگيزه براى پيشرفت و رقابت را 
برايم بيشتر مى كند و تازه در اين شرايط مى فهميم كه رقابت 

اصلى بين  ميليون ها هنرمندى است كه در سراسر جهان 
سرسختانه مى كوشند تا در تاريخ هنر جهان ماندگار باشند. البته 
هميشه اينطور نيست، گاهى اين حضور باعث مى شود هنرمند 

چشم بر دغدغه هاى اصلى و رسالت هنرى ببندد
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